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  چكيده

هـاي  ثير مسـتقيم بـر ديـدگاه   أي و فرهنگي هـر دوره، ت ـ وضعيت سياسي، اجتماع
آن به عنوان يـك   ةادبيات رمانتيك، از نوع سياه و بدبينان. گذاردجا ميشاعران بر

هـاي مختلـف اجتمـاعي و    ادبي، پس از يك دهه تحرك و تـنش در عرصـه   ةگون
بـه   اي اعتـراض در واقع گونـه  ؛وجود گذاشت ةايران پا به عرص ةسياسي در جامع

هـاي فرهنگـي و   ليتبود كه بسياري از فعا 1332پيامدهاي ويرانگر كودتاي سال 
شاعران در اين عصر، اعتراضات خـود  . برد باره در افول مطلق فروسياسي را به يك

هاي مختلف، گاه بـه صـورت نيمـه    اختناق و سانسور گسترده، به گونه را با وجود
هـاي    سمبوليسم، يكي از شـيوه . كردند غير مستقيم بيان ةآشكار و زماني به شيو

 ةاي مبـارز ناآشكار براي مبارزه با سانسور بود؛ اما ادبيات سـياه و رمانتيـك گونـه   
آشكار و پنهان و البته تا حدي منفي با انسداد سياسي بود كه عصيان و اعتـراض  

مسـائل سياسـي    ةشاعر را با تمركز بر پيامدهاي مخرب ناشـي از كودتـا در حـوز   
در اين مقاله سعي بر آن اسـت تـا بـه بررسـي     . كردعي و فرهنگي بازگو مياجتما

بـه   »نصرت رحمـاني «برخي از عوامل پيدايش اين گونه ادبي و بازتاب آن در شعر 

   .عنوان شاعر شعر سياه پرداخته شود
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   مقدمه

صدايي نه چندان قدرتمند از ميان صداهاي پر طنين و بلندي بود كـه   ،يان شعر سياهجر
بـه   هر چنـد اين صدا . چهل شنيده شد ةد تا اواسط دهمردا 28تاي بعد از كود ةدر فاصل

يك حركت جدي در تحول شعر و ادبيات منجر نشد، توانست شعر را از قالـب محـدود و   
هـايي  ها و مضـمون ي ديگر ـ هر چند با پرداختن به جنبه او به گونه خود درآورد روزمره

اين نوع ادبيات به خاطر تنوعي كه در . متفاوتي عرضه كند ةچهرو كه گاه منفي بودند ـ  
شعري  ةآورد و شاعر را به فضاهايي وارد كرد كه در تجرب وجود دنياي مضامين شعري به

  .دارد ياهميت بسيار شدگذشتگان ديده نمي
هاي آنـان اسـت و   شعر همواره بازتاب احساسات، عواطف و آرمان گاه شاعران درديد 

برخاسته از برداشت آنها از وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي حـاكم و بـه طبـع،        
اي شـعر سـياه و رمانتيـك محصـول و پيامـد دوره     . برنـد اي كه در آن به سر مـي جامعه

و زيرپوسـتي آن ـ در تـاريخ ايـران و در      تر از نوع پنهانپرتنش و كشمكش ـ البته بيش 
نارضـايتي عمـومي مـردم از حكومـت، يـأس، فقـر،       . هاي حكومت پهلوي دوم استسال

اي از اعتـراض و عصـيان در شـعر    ناامني، اختناق و سانسور، شاعران اين عصر را به گونـه 
ط و سـقو  1332مـرداد   28كودتاي . شهرت پيدا كردرهنمون شد كه به رمانتيسم سياه 

دولت مليّ محمد مصدق كه بسياري از مردم و شاعران و نويسـندگان و روشـنفكران بـه    
 ةموفقيت آن اميد بسيار بسته بودند، و در پي آن، ممنوعيـت فعاليـت بـراي حـزب تـود     

داران كه بسياري از هنرمندان و فعالان سياسي از وابستگان به اين حزب يا از طرف ايران
  . سرخوردگي بسياري رو به رو كرد آن بودند، جامعه را با

تـرين دوران فعاليـت جريـان رمانتيسـم در     از مهـم  ،چهل ةسي و تا حدودي ده ةده
خورده و ناراضي از وضـعيت  رمانتيسم به عنوان بستري براي شاعران شكست. ايران است

شود كـه يكـي از انـواع آن رمانتيسـم     هاي مختلف نمودار ميسياسي و اجتماعي به گونه
 اين جريـان شـعري بـه صـورت غيـر مسـتقيم روايتگـر دردهـا و آلام نسـل         . سياه است

رمانتيسـم در عـذاب جهـان ريشـه دارد و از     «توان گفـت  مي. خورده از كودتاستشكست

  .)208: 3ج ،1361هاوز، ( »كندتر ميزدهتر و اندوهتر مردم را رمانتيكرو شرايط شوماين
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هاست كه انعكاس اين نـوع رمانتيسـم را   اين سال نصرت رحماني از شاعران شاخص 

چه مسـلم اسـت ايـن اسـت كـه      اما آن .توان به وضوح ديدران ميدر شعر او بيش از ديگـ
از  .اسـت  ام نگرفتـه ـمضامين سياه و رمانتيك شعر وي انج ةتاكنون پژوهشي جامع دربار

كـرد  انبـه در مـورد عمل  بر پژوهشي همـه ج ايم تا علاوه آن بوده ق برـدر اين تحقي رواين
تنـد   ةگرايانـه، بـا رايح ـ  پروا و واقـع شعري سياه و سـركشانه و بي«خاص وي در شعر كه 

به بررسـي عوامـل تأثيرگـذار در     ،)76: 2ج  ،1377لنگـرودي،  ( »سي بود ةده ةرمانتيسم ويژ

دهي به سبك خاصي از شعر كه نصرت رحماني ايجاد اين نوع ادبي در ايران كه در شكل
رو ابتدا به بررسي عوامل از اين. قش پيشواي هنري آن را بر عهده داشته است، بپردازيمن

  .پردازيم ايجاد رمانتيسم سياه در ايران و سپس انعكاس آن در شعر نصرت رحماني مي
 

  گيري رمانتيسم سياه در ايرانهاي شكلزمينه 

. 4ي فرهنگـي  متغيرهـا . 3تحـولات سياسـي  . 2 سلوك هنري در مكتب رمانتيسم. 1
  شناسي فردي روان

  

  سلوك هنري در مكتب رمانتيسم

اي طـولاني و گسـترده در   اصلي ادبيات سـياه، رمانتيسـم اسـت كـه پيشـينه      ةمايبن
ادبيات ايران و جهان دارد؛ اما احياي اين نوع نگرش به عنوان يك جنبش ادبي و سـپس  

تـر، محصـول دوران   ونهـاي جديـدتر و افـز   در قامت يك مكتب هنري با برخي ويژگـي 
اما از مرزهاي آلمان فراتر «با آن كه خاستگاه واقعي اين جنبش آلمان بود . مدرنيته است

بـرلين،  ( »رفت و در هر كشوري كه به نوعي نارضايتي اجتماعي وجود داشت، رخنـه كـرد  

با اشعار عشـقي و   -اواخر مشروطه -1300از حدود سال«رمانتيسم در ايران  .)211: 1385

 ةاين مكتـب ادبـي كـه از دور    .)217: 1383زرقاني، ( »شودنيما شروع مي ةخصوص افسانبه

پهلـوي دوم از   ةگيـرد، در تمـام دور  تـري بـه خـود مـي    نمايـان  ةمشروطه به بعـد چهـر  
و «كند پيدا مي »كامل ةبر زندگي و تفكر مردم، سلط«شود كه هاي شعري رايج مي جريان

اي از ايـن  بـه اسـتعداد و قريحـه و دانـش خـود در نقطـه      عموم شاعران، هر يك بسـته  



74 
  1391بيست و هفتم، زمستان شماره ، سيپژوهش زبان و ادبيات فار /

 ـ .)24: 2ج ، 1377لنگرودي، ( »گيرندمانتيسم جاي مير ي از ــ ـانتيسم يكـرديد رم ــبدون ت

سي و چهل در ايران است كه به موازات سمبوليسم  ةهاي شعري در دهترين جريانمهم
  .آورددرمي خود ةهاي هنـري را در سيطرتر از آن، عرصهو حتي غالب

اين نوع نگرش به ادبيات، در اين دوره به عنوان يـك جريـان شـعري مهـم، ارتبـاط      
در منـابع متعــدد انـواع گونـاگوني بـراي       .دارد مستقيمي با موضوع اعتـراض و عصـيان  

رمانتيسم سياه و تلخ  .2) غنايي(رمانتيسم ساده .1: اند از جملهرمانتـيسم سياه برشمرده
رمانتيــسم اعتزالـي   . 5) ناسيوناليسـتي (طلـب   رمانتيسم احيـا .4عي رمانتيسم اجتما .3
   ).آليستيايده(رمانتيـسم آرمانگرا  .6) عرفاني(

دهـد، در واقـع   آن را رمانتيسم تلـخ و سـياه تشـكيل مـي     ةمايادبيات سياه كه درون 
 اش را در معرض نـابودي آمـال و  اي است كه خود و جامعهاعتراض انسان شكست خورده

اي جز پناه بردن به دنياي رمانتيك ندارد تا خود بيند و چارهها ميها و ايدئولوژيانديشه
اي اعتراض و عصيان خويش را بـه  هاي روحي و رواني نجات بخشد و به گونهرا از دغدغه

يكـي  «: اين اعتـراض و عصـيان از دو ديـدگاه قابـل بررسـي اسـت      . گوش ديگران برساند

بيـان بـه قصـد     ةرد و ناچار به كشف پيكرهاي تـاز پذياي را نميعصيان صوري كه جامعه
 ـ.  ...ازدـيانكار آن جامعه دست مي عصـيان اسـت در دل آثـار     ةماي ـدگاه ديگـر درون ـدي

  .)142: 1369گلدمن، ( »گروهي از نويسندگان و هنرمندان

 اين نگرش احساسي خلاف انواع ديگر آن، رمانتيسمي اسـت منفـي و بدبينانـه، كـه     
هـاي وحشـتناك،   انديشـي، انزواطلبـي، كـابوس   ضمن حكايت از يأس و نااميـدي، مـرگ  

تـاريكي بـراي    ةپردازد و آيندهاي موجود ميها و پليديخودفراموشي، به توصيف زشتي
ويـژه در  اي طولاني دارد بـه گونه رويكرد در شعر سابقهاين .كند خود و اجتماع ترسيم مي

بــدبيني : موضــوع اشــعار مــنحط عبــارت اســت از«. ســهدر فران 1اشــعار شــاعران مــنحط

و  ناپـذير تسـكين  ةاستهزاءآميز و حالت مرضي عمـومي و رؤيـاي فـرار و دلتنگـي و غص ـ    
هـاي شـوم و   آور و يكــشنبه  هـاي اضـطراب  شاعران منحط، داستان شب. ناراحتي دروني

، 1389، حسـيني سيد( »سـرايند  زده و درختان پاييـزي و موجـودات اسـرارآميز را مـي ماتـم

  .)536: 2ج
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هـا و  نهبار در شعر، جريـان پرشـور عواطـف، صـح    غليان احساسات اندوه«در حقيقت 

هـاي آثـار رمانتيـك    آميز، اندوه و افسردگي نمادين از ويژگـي هاي مبهم و اسرارموقعيت
و  رمانتيك سعي دارد با فـرورفتن در لاك تخيـل و رؤيـا    شاعر .)51: 1380فورست، ( »است

از واقعيات بگريـزد و دنيـايي ديگـر را بـراي خـود بـه        ،ردن به دنياي ذهن خويشپناه ب
هر چند رمانتيسـم سـياه ايـن    . تصوير بكشد و با اين روش دردهاي خود را تسكين دهد

شـود و تـا حـد رئاليسـم ارتقـا      حد زيادي به توصيف واقعيات زمانه نزديـك مـي   عصر تا
اما اين نـوع شـعر    ؛بيند به عينه در اجتماع مي اي كه مخاطب، واقعيت رايابد به گونه مي

 .روشن وجود نـدارد  ةخواهد به مخاطب خويش بفهماند كه ديگر اميدي به آيندسياه مي
، هـاوز ( »، بانگ اعتراض و زخم روباز است»سند انساني«هنر رمانتيك نخستين هنر حامل «

   .)212: 3ج ، 1361
ايران بيشترين فضـاي شـعري را بـه خـود     سي در  ةاول ده ةاين نوع شعر كه در نيم

آلود، رمانتيك و عموماً سـياه شـد؛   شعري عصياني، خودشكنانه، شهوت«داد اختصاص مي

جويي از خود و جامعه، زندگي و اشعاري سركشانه و احساساتي كه احساس غبن و انتقام
گنـاه،  هـاي  ها و شـعرها، مجــلات از واژه  مجموعه. زدحكومت و سياست در آن موج مي

رنج، مستي، هوس، درد، مـرگ، انـدوه، نوميـدي، خشـم، لـذت، حسـرت، عشـق، مـادر         
 ايـن  .)21-20: 1ج  ،1377لنگـرودي،  ( »پر شـد ... آغوشي، اشك وتلخكامي، اندوه، بوسه، هم

رمانتيسم يعني رمانتيسـم فـردي    ةبا دو گون مضامين كه گاه به صورت متضاد و متناقض
كـار  هاي اصلي ادبيات سياه بود كه در آغاز در اروپا به د، از تمكرو اجتماعي نمود پيدا مي

گرايي، ميل به مرگ  شيطان: ها و عوارض ناخوشايندي همچونجنبه«گرفته شد و شامل 

 بـود  »و خودكشي، اعتياد و رواج مواد مخدر، عشـق بيمارگونـه و مسـائلي از ايـن دسـت     
  .)204: 1378جعفري جزي، (

 زدهتنها مختص شعر نبود، بلكه با توجه بـه وضـعيت آشـوب    تمايل به رمانتيسم تلخ 
هاي فرهنگـي  رسانه«. متأثر كردسي، زبان نثر فارسي را نيز  ةايران از نظر فرهنگي در ده

در همـين راسـتا نـوعي    . آنهـا  ةاين تمايلات بودند و هـم تـرويج دهنـد    ةهم نشان دهند
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 زرقـاني، ( »جمله شعر پديدار گرديد هاي فرهنگي ازدر رسانه »كفرگويي و تجاهر به فسق«

1383 :374(.   
  
  تحولات سياسي  

هاي ذهني و فـردي شـاعر بـا تـأثيرات اجتمـاعي و      تلاقي زمينه ةحوز ،ادبيات سياه 
توانـد بـه   هـاي روشـنفكرانه نمـي   يك شاعرِ برخوردار از حساسـيت  .سياسي محيط است

ر، به دور از اوضاع محـيط خـود و   عنوان عضوي از اجتماع و مسئول در برابر جامعه و هن
 ايبر اين اساس است كه شـعر آيينـه  . اتفاقات مثبت و منفي آن به سرايش شعر بپردازد

هاي شاعر را نسبت به جامعه و تأثيرات جامعـه را بـر    توان در آن، واكنششود كه ميمي
بـا  . داردهاي عيني و ذهني شعر رمانتيك نيز همواره ريشه در واقعيت. شاعر بررسي كرد

هـاي  اين تفاوت كه رمانتيسم در مقايسه با رئاليسم، تأكيد بيشتري بر تـأثّرات و واقعيـت  
ها را همـواره بـا تأكيـد كمتـر و از طريـق      ذهني و رواني شاعر و نويسنده دارد، و عينيت

كشـد و در ايـن زمينـه از خاصـيت اغـراق و      شاخص كردن تأثيرات ذهني به تصوير مـي 
هاي بسيار نگرش به واقعيت با رئاليسم تفاوت ةرو در شيوگيرد، از اينميمبالغه نيز بهره 

نما هم سرآغاز انزواي هنرمند در جامعه است اي متناقضرمانتيسم به گونه«. كندپيدا مي

ــاعي    ــادي و اجتم ــي، اقتص ــائل سياس ــتقيم او در مس ــدن مس ــرآغاز درگيرش ــم س . و ه
آبرامـز شـعر    ةاعي به حدي است كه به گفت ـدرآميختگي ادبيات رمانتيك و زندگي اجتم

توان بدون آگاهي از تأثيري كه روح انقلابي و سياسي عصـر بـر جـوهر و    رمانتيك را نمي
  .)176: 1378 جعفري جزي،( »فرم آن نهاده است، به درستي درك كرد

. اسـت  هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي در ايـران ترين دورهسي يكي از پرتنش ةده 
هـا و  هاي مهم ادبي در ايران، محصـول جريـان  دبيات سياه به عنوان يكي از شاخهظهور ا

در . هاي حكومت محمدرضا پهلوي اسـت  ايران در بخشي از سال ةاتفاقات و حوادث جامع
روحـي   ةها ايران شاهد حوادث گوناگوني است كه هر كدام به سـهم خـود ضـرب   اين سال

آورد و در و اجتماعي فرود مـي وشنفكران ادبي خصوص ر آوري بر پيكر ملت ايران بههول
هاي روحي و بسـترهاي اجتمـاعي شـعر سـياه، نقشـي عمـده بـازي        دهي به زمينهشكل
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، 1320ورود متفقين به ايـران در سـال   : اند ازها عبارتترين وقايع اين سالمهم. كند مي

برد، تأسـيس  ياقتصاد ضعيف كه جامعه را روز به روز به سوي افلاس و استيصال پيش م
و به عضويت درآمدن شماري از روشنفكـران در آن  1320حزب توده در هفتم مهر سال 

هــاي بشردوســتانه و داري آنــان از حــزب بــه دليــل برخــي شــعارها و برنامــه طــرف يــا
وزيري هژير به دليل ترور شـاه  آن، دستگيري رهبران حزب در زمان نخست ةنگرايا آرمان

 مـرداد  28در نهايت انحلال حزب توسط دولـت بـا كودتـاي     و 1327 بهمن سال 15در 
تاگران داخلي قدرت كود ةكه نتيجآن از بيش« پيروزي در اين كودتا چند هر. 1332سال 

هـاي سياسـي و   خستگي مردم از فقر و بيكاري و ناامني و آشـوب  ةو خارجي باشد نتيج
ه خسته و خواهان آرامـش  روح جامع. نوميدي صاحبان سرمايه از رونق اقتصاد كشور بود

   .)16: 2ج، 1377لنگرودي، ( »و ثبات بود

هـايي شـد كـه از    به سـرودن شـعرشـاعران  ةتوج موجبعوامـل يادشده،  ةمجمـوع
 ةساماني اوضاع كشور، وضعيت نامساعد فرهنگي و اجتماعي و آرزوهاي برباد رفتبسو نايك

 ،نفـي و در عـين حـال غيـر مسـتقيم     اي مكشيد و در قالب مبـارزه مردم را به تصوير مي
از  و گذاشـت آور حاكم را به روايت مـي انزجار از حكومت و وضعيت استبدادزده و خفقان

پنـاهي، غـم و انـدوه و    زدگي، بـي پرداز خستگي، دلسويي ديگر شاعران اين دوره مرثيه
سي، سياست حكومت تـا حـدودي تغييـر پيـدا كـرد و       ةدوم ده ةدر نيم. شكست شدند

تصاد ايران با كمك بيگانگان از جمله آمريكا نسـبتاً رو بـه بهبـودي گذاشـت و احـزاب      اق
از نظر امنيتي، ساواك با اعدام برخـي  . نسبت به گذشته آزادي عمل بيشتري پيدا كردند

عامـل   -افسران رده بالا تا حدودي ثبات و امنيـت را در جامعـه برقـرار نمـود و زاهـدي      
اين تحولات نتوانست اعتماد مردم را بـه حكومـت    ةما مجموعبركنار شد؛ ا - اصلي كودتا

رو گروهي از شاعران، رمز و كنايه و نماد را بـراي  از اين. جلب كند و از بدبيني آنها بكاهد
اين رمز و كنايه كه از همان آغـاز پيـدايش شـعر نـو، بـه      «. بيان سخن خويش برگزيدند

تـر  درســت ] مـورد نظـر   ةدر دور[كنـون  سبب اختناق رضاشاهي در شعر راه يافته بـود ا 
برخي از شاعران ديگر نيز كه البته شمار آنـان   .)23: 2ج، 1377لنگرودي، ( »شودفهميده مي

در چنـين اوضـاع نابسـاماني، رمانتيسـم سـياه و       ،تر از گروه نمادگرايان بـود اندك بسيار
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در قالب شعر قـرار   خود ةهاي گوناگون جامعاي براي گزارش واقعيتاحساساتي را وسيله
  .دادند

  
   متغيرهاي فرهنگي

سياستي كه پهلوي دوم در ابتداي حكومت خـود در پـيش گرفتـه بـود، مبتنـي بـر       
ها با انتشار ده. ش.ه 1320بعد از شهريور «رو، شعر نو ازاين. دموكراسي و آزادي بيان بود

هنري شاعران و  -ادبي  وسيع آثار ةادبي و اجتماعي و برخورد آرا و عقايد و ترجم نشريه
صـد  در .)239: 1جهمـان،  ( »جهان، به رشد و بالندگي چشمگير رسيد ةنويسندگان برجست

گيري از اين نشريات، وابسته به حزب توده بود و اين امـر در بـالا بـردن اطلاعـات     چشم
چنين نقشي كه در آشنا كردن شاعران با مكاتب هنـري و  ماجتماعي و سياسي مردم و ه

  . دبي اروپا داشت، تأثير بسيار بر جامعه گذاشتآثار ا
هـاي جديـد شـعري بـه گـوش      در اين عصر از ميان صـداهايي كـه از درون جريـان   

وجه مثبتي ندارد؛ صداي يك جريان مـوذي و رو  «صداي خفيفي نيز هست، كه  ،رسد مي

تبليـغ   ...به گسترش، سكس و گناه و شهوت بود؛ صـداي دور شـدن فرهنـگ از اخـلاق     
هـاي مختلـف، و بــه    اي دارد؛ منتها زيــر نقـاب  س و گناه و شهوت، جايگاه برجستهسك

جامعه هم تحت تأثير همان شكست اجتماعي ـ عاطفي، عطش چنين  . هاي متفاوتبهانه
  .)374-373: 1383زرقاني، ( »خوراك روحي و رواني مسموم را داشت

ن دوران و بازتـاب وضـعيت   شعر سياه، برخاسته از متن وقايع اجتماعي و فرهنگي اي 
سياه جامعه بود؛ وضعيتي كه موجب شد بخشي از مردم و فعالان سياسي اميـد باختـه و   

گذران و اهل عـيش  بعد از كودتا، همرنگ با مردم به ظاهر خوش شاعران شكست خورده
هـا و  هـا و ميخانـه  هـايي چـون كافـه   و شهوت و خمر و خمار كوچه و بازار، بـه پناهگـاه  

اين حالت ستيز بـا اخلاقيـات و امـور محتـرم در بطـن جامعـه       «. ها روي آورندنهخا قهوه

 »خورد و در حقيقت يكي از عـوارض آن دوره بـود   چيزي بود كه در آن دوره به چشم مي

به مواد مخدر و مشروبات  چه آلوده شدن برخي از شاعران اگر .)62: 1380، شفيعي كدكني(
ي و فراموش كردن فجايعي كه مردم روزگار را به كام خبرالكلي براي مستي و از خود بي
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برد، نيز نتوانست نقش تعهد و مسئوليت اجتمـاعي شـعر را در ايـن دوره    خويش فرو مي

ا كـرد، ام ـ اي منفـي را القـا مـي   ها هر چند اعتـراض و مبـارزه  اين گونه حركت. نابود كند
بخشـي بـه   سـو تجسـم  از يك - آگاهانـه يـا ناخودآگـاه    - حقيقت اين است كه هـدف آن 

از سـوي ديگـر،    و هاي تلخ سياسي و اجتماعي در تاريخ فرهنگ و هنر ايران بـود واقعيت
  .تشويق و تحريك مردم به مبارزه و عصيان عليه وضعيت حاكم

  
  شناسي فرديروان

آوردن شاعران به شعر سياه و رمانتيك بسـيار متنـوع و از    عوامل فردي مؤثر در روي
چه در شاعران شعر سـياه مصـداق كلـي دارد،    گر متفاوت است؛ اما آنبه شاعر ديشاعري 

نوع زندگي شخصي و خانوادگي مثـل  . هاي فردي و شخصيتي مشترك استبرخي زمينه
هاي فردي، سياسي و اجتماعي در رسـيدن بـه   نامساعد بودن وضعيت زندگي و يا ناكامي

بـا احسـاس گنـاه، بـدبيني،      كه همراه ،هاي حاصل از آن ها و اهداف و سرخوردگي آرمان
ناامني، انزوا، فقر، اعتياد، بيكاري، يأس و نااميدي است، از ديگر عوامل پيدايش اين نـوع  

بحرانـي در زنـدگي فـردي و     ةشاعران شـعر سـياه اغلـب بـا يـك دور     . خاص ادبي است
هـا، شـب و ظلمـت،    اند و شكايت از نبـودن آزادي، توصـيف تيرگـي   اجتماعي روبرو بوده

هـا از  نديشي، اعتراض به خلقت، دوزخ، شيطان، خودآزاري با يادآوري دردها و غـم امرگ
  . آنهاست ةمضامين مورد علاق

از . شـود احساس غربت و بيگانگي با زمانه و محيط در آثار رمانتيك، بسيار ديده مـي 
هـاي اوايـل قـرن    خانماني و انزوا، احساس اصـلي رمانتيـك  بي احساس«نظر آرنولد هاوز 

نسل «: انداز سوي ديگر در توصيف رمانتيك گفته .)131: 1377سه ير و لووي، ( »دهم بودنوز

حسـيني،  سـيد  ( »رمانتيك، نسل آرزوهاي برباد رفته است و مكتب آنها مكتب سرخوردگي

   .)162: 1ج، 1389
البتـه پـيش از روي آوردن بـه     -شـاعران شـعر سـياه    در ايران، وابستگي بسياري از  

ر و د 1332مـرداد سـال    28 به حزب توده و شكست حزب بـا كودتـاي   -ار گونه اشعاين
هـا  خانـه هـا و قهـوه  كافـه  نشين يا روانهنتيجه بر باد رفتن آمال و آرزوها، شاعران را خانه
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كرد؛ سرخوردگي برخي ديگر از شاعران نيز از حـزب تـوده و سـران آن، در ايـن انـزوا و      
زمينه را براي تخريب و دگرديسـي شخصـيت و    چنين فضاهايي. احساس غربت مؤثر بود

آوردن به مواد مخدر و مشروبات الكلـي كـه راهـي بـود     روي. هويت شاعران مهيا ساخت
هـاي آزاردهنـده، باعـث گرديـد بسـياري از تجـارب فـردي و        براي فرار شاعر از موقعيت

اي شود اجتماعي و كوچه و بازاري در مضمون و محتواي شعر رسوخ نمايد و شعـر آيينه
  .ترهاي متفاوتها و تجربهبراي ثبت لحظه

هـاي  هـا و جريـان  ها مستقيم يا غير مستقيم غالباً راجـع بـه تلاطـم   اشعار رمانتيك« 

روحي شاعر است اما در هر صورت، شخصـي كـه موضـوع شـعر اسـت انسـاني بريـده از        
ا كـه شـاعر در   ج ـو از آن) 246: 1387، داد( »پايان اسـت گير يك جستجوي بيدر اجتماع و

تواند ارتبـاطي منطقـي بيابـد،    بيند نميانديشيده و آنچه در واقعيت ميبرابر آنچه كه مي
ايـن تضـادها نـه    ... محل تلاقي تضادهاسـت «رمانتيسم خود . شوددچار نوعي تعارض مي

اغلـب در زنـدگي و آثـار    ] بلكـه [ طور كلي نهفته است، فقط در بطن جنبش رمانتيك به
   .)120: 1377سه ير و لووي، ( »حتي يك متن نيز وجود دارد يك نويسنده و

گرايـي در ذهنيـت، در هنـر    درون«. گرايي اسـت درون ،ويژگي ديگر شاعران رمانتيك

 .)279: 1378، جعفـري جـزي  ( »شودرمانتيك، يك ويژگي بنيادين و سبكي آن محسوب مي

اين نـوع شـعر    ةمايروند. شودآمدن رمانتيسم فردي در شعر ميپديد موجب اين ويژگي
عصيان و اعتراض فردي است نسبت به هر آنچه كه موجبـات نارضـايتي شـاعر را فـراهم     

غيـر سياسـي، عاشـقانه، عمـدتاً از نـوع عشـق       «بيان احساساتي كه شخصي . آورده است

هـاي انقلابـي   هاي اجتماعي و انديشـه جسماني و در مواردي اروتيـك، بركنار از دغدغـه
شـاعر بـا پنـاه بـردن بـه درون و دوري گزيـدن از اجتمـاع و        . )342: 1383، يزرقان( »است

كند كه در حالت سلامت، از ذهن معقول پوشيده اسـت  ناخودآگاه را كشف مي«واقعيت، 

 :3ج، 1361 هـاوز، ( »هاي غيـر عقلانـي مشـكلات اوسـت    حلو خاستگاه رؤياها، آرزوها و راه

  . يابدت و آرامشي هر چند كاذب دست ميو از اين طريق است كه او به امني) 216
و  حساس و شـكننده  ةتوان به روحيو شخصيتي شعر سياه، مي از ديگر عوامل فردي

اي كه در برخي از شاعران شـعر  نارضايتي از وضعيت موجود و روحيه جاهلانه و قلندرانه
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د؛ مضاميني شواشاره كرد كه گاه در قالب مضامين قلنـدري ديــده مي ،سياه وجود دارد

سـتيزي و  دينـي و خرابـاتي بـودن، سـنت    گـري، بـي  ستيزي، تظاهر به لاابالينـام: چون
هايي كه بـين شـعر قلنـدري    با تمام تفاوت. توصيف اموري كه خلاف عرف و اخلاق است

در ادبيات عرفاني و شعر سياه وجـود دارد، اسـتفاده از مضـامين يادشـده بـراي انتقـاد و       
خرابـاتي و   ةايـن روحي ـ . جود، وجه اشتراك اين دو نوع ادبي استاعتراض به وضعيت مو

يـا   ؛يا خود را ويران كند يا خود را تعالي دهد«دارد كه قلندري، قهرمان رمانتيك را وا مي

 ـ . يطانبا خداوند سخن گويد يا با ش رمانتيسـم، از يـك    ةاين خصلت شورشـي و قهرمانان
اند كه عبـارت اسـت   نيافتنيدر پي هدفي دستها شود كه رمانتيكجهت از آنجا آغاز مي

ها غالباً گريعصيان ةرغم همطبيعي است كه اين خصلت قهرمانانه، علي. از رهايي انسان
در واقـع رمانتيسـم    .)198-197: 1378 جعفـري جـزي،  ( »گيـرد رنگي تراژيك بـه خـود مـي   

بـا شكسـتن حصـار     شود براي هنرمند تا آنچه در دل دارد به زبـان آورد و پناهگاهي مي
ايـن آزادي او را از  . هاي تكراري به نـوعي آزادي بيـان دسـت يابـد    مايه مضامين و درون

  .بخشدبحران روحي و رواني نجات مي
تـوان بـه   مي ،شودهايي از شعر سياه در آثار آنان ديده مياز جمله شاعراني كه نمونه 

در شـعر و   رويكـرد امـا ايـن   . ه كـرد تولّلي، كارو، رحماني، نادرپور، شاملو و فرخزاد اشـار 
رو بـه بررسـي شـعر او بـه     از اين. شخصيت نصرت رحماني بيشترين نمود را داشته است

از نقطـه  «جز كتاب  كه بهپردازيم؛ با توجه به اينترين شاعر شعر سياه ميعنوان برجسته

م شـعر او  هايي بـه رمانتيس ـ كه اشاره »زندگي و شعر نصرت رحماني«و نيز كتاب  »تا خط

   .است رمانتيسم شعر رحماني نوشته نشده ةاند، تاكنون اثر مستقلي دربارداشته

  

  نصرت رحماني و رمانتيسم سياه

پـرواي او و بخشـي از   سو انعكاس اعتراض و عصيان صادقانه و بـي شعر رحماني از يك
، هـاي تلـخ و سـياهي از زنـدگي فـردي     اهل ادب و روشنفكران جامعه است كه واقعيـت 

دهنـد و از سـوي ديگـر    وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در آثار خود بازتاب مـي 
دو گونه رمانتيسـم يعنـي رمانتيسـم فـردي و اجتمـاعي اسـت،        ةشعري است كه نمايند
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نيمـا  . بينانه و سياه اسـت اساس رمانتيسم او نيز مبتني بر نگرشي عاطفي و احساسي، بد
آن چيزهـايي كـه در   «: نويسـد ورد اشـعار وي مـي  رحمـاني در م ـ  »كوچ« كتاب ةدر مقدم

. انـد پـرده دهد، در شعر شـما بـي  اي از خود نشان ميزندگي هست، در شعر ديگران سايه
رحمـاني  ) 19 :1385رحماني، ( »! اگر اين جرأت را ديگران نپسندند، براي شما عيب نيست

هـاي خـود و   انست كـه آرم ـ مرداد ا 28از جمله شاعران شكست خورده بعد از كودتاي 

آن نسل عصـيانگري   ةرحماني نمايند«. بيندش را در كمال ناباوري بر باد رفته مياجتماع

او در جهـاني زيسـت   . شكست را چشيده و اما شكسـت را نپذيرفتـه اسـت    ةاست كه مز
هـا بـه    شوند و راههاي اميد يكايك بسته ميروزنه. ريزندها مدام فرو مي كند كه ارزش مي

شـود، پـس   نگاه شاعر به درون و برون از وحشت و دلهـره سرشـار مـي   . رسندهدفي نمي
گاه عصيان او عصيان منفي است و او در گردابي دست . رود خانه خيال ميناچار به خلوت

رحمـاني جـزء    .)133: 1379 دستغيب،( »شودتر ميتر و سياهزند كه روز به روز ژرفو پا مي

وي در . شـعر و ادب ناديـده گرفـت    توان تأثير او را دردسته از شاعراني است كه نمي آن
زمان حيات، چندين دفتر شعر به چاپ رساند كه نام غالب مجموعه شعرهايش نيز بـا آن  

خـورد همسـويي   نگاه تلخ و حرمان زده و سياه كه در بسياري از اشعار او بـه چشـم مـي   

، )1346( در لجـن  ، ميعـاد )1336( ترمـه ) 1334( ، كـوير )1333( كـوچ : دارند؛ مانند

 ، پيالـه دور دگـر زد  )1368( ، شمشـير معشـوقه قلـم   )1350( ، درو)1349( حريق باد

اهميت كـار نصـرت رحمـاني بـه      .)1336( »مردي كه در غبار گم شد«و رمان ) 1369(

 :شعر سياه در گرو عوامل زير است ةعنوان نمايند

، اجتماعي و سياسي او شعر سياه و رمانتيك رحماني نمودي از واقعيات زندگي فردي
و بسياري از هم عصران اوست كه از معبر رمانتيسـم سـياه بـه رئاليسـمي تلـخ و گزنـده       

همتش اين بود كه خود را شـاعر بـاب    ةنصرت رحماني در كار شعر، هم«. خوردپيوند مي

 اعتقـاد او هميشه با . ثمري هم نكرده استروز جلوه دهد و در اين راه كوشش چندان بي
پيوندي ميـان خـود    ،شق و خشك نيست، خواستههاي تازه، كلهكه در برابر جريانبه اين
   .)158: 1379 گلسرخي،( »موفقانه نيز بازگشته است اش بزند و در اين راهو زمانه

كنـد و الفـاظ و   هاي روشنفكري خـارج مـي  محيط ةنصرت رحماني شعر را از محدود
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فضـاي  . بخشـد و در جامعـه عموميـت مـي    از بطن زندگي مردم برگرفتـه  را مضامين آن

هاي شعر او نيز برگرفته هاست و شخصيتخانهها و قهوههاي او در كافهبسياري از سروده
هاي شعر سـياه در  اي را به عنوان يكي از گونهخانهرحماني شعر قهوه. از اين فضا هستند
مضاميني . كندرسي ميبدين ترتيب مضاميني تازه را وارد شعر فا كند وادبيات مطرح مي

اي كـه   او در جامعـه . شوند اغلب حرف دل مـردم روزگـار اوسـت   كه در شعر او ديده مي
تـرين مضـامين شـعر او    اصـلي . گويداميدي به اصلاح آن وجود ندارد، از مرگ سخن مي

در . گيـر جامعـه شـده   خواري كه گريبـان برگرفته از يأس و نوميدي و فقر و اعتياد و مي
  .هاي رمانتيك استشعار نيز خود او قهرمان اصلي واقعيتاغلب اين ا

انـد، از زبـان   برخي واژگان و تركيباتي كه در شعر رحماني صورت شاعرانه پيدا كرده 
صـميميت   موجـب انـد و همـين عامـل    تهراني گرفته شـده  ويژه از لهجهمردم به عاميانه

 .بـان كوچـه و بـازار اسـت    بر اين اساس زبـان شـعري او ز  . بيشتر شعر وي گرديده است
رحماني نخستين شاعر نوپرداز بود كه كلمات روزمـره و دم دسـتي و غيرشـاعرانه را بـا     «

باني و اسـماعيل  اگر چه بعـد از نيمـا، منـوچهر شـي    . ادراكي شاعرانه وارد شعر كرده بود
 هاي روزمره را وارد شعر كرده بودند، ولي در شـعر هـيچ كـدام،   و واژه شاهرودي نيز اشيا

جا كـه مضـمون   از آن .)78-77 :2، ج1377، لنگـرودي ( »ها كاربرد شاعرانه نيافته بودندروزمره

مـردم   شعر رحماني تا حدودي مردمي و اجتماعي است زبان او نيز متناسب با زبان عامه
  .است

ــه اي    - ــت ك ــيد و گف ــحنه رس ــرد: ش   ولگ
  

ــاز دكــهبــس كــن دگــر كــه      نگــردد ب
  

  )93: 1385رحماني، (    
  يرگاهيست كه هر شب لب آن جوي خموشد -

  

  جرز كج گاراژ خرابتكيه داده است به   
  

  )94: همان(    
اي ميان خميازه. / زنمكبريت مي/ ، خاموش گشته آتش سيگارم ...ها  -

   .)287: همان( رودويراژ مي/ دو بازويم؛ 
الـت  هاي عمر خويش را به بطكه هشداري است براي مخاطبي كه لحظه 6×4در شعر

  :گويدسپري كرده است با زباني طنز مي
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و بـا  / ...رخنـيم )/ سورپريزي(چه ، ...،به ...به/ كمي شرم/ مليح خندهيك 
، در اين ...اما/ امتثبيـت كرده/ ات راعبث ز زندگي يك لحظه/ ،...اين عكس 

   .)301-300: همان( امتأيـيد كرده/ ميان حماقـت خود را نيز
بيـان شـاعر را طنزآميـز     ةشود، گاه استفاده از زبان عاميانه شيوچنان كه ديده ميهم

  .كنداست كه البته با توجه به فضاي شعر، اين طنز نيز سياه و تلخ جلوه مي كرده
هاي ها و بلاتكليفيسرانجاميها، بيتمام دردها، رنج ةشخصيت خاص وي در برگيرند

اجتمـاعي،   - ده، شكسـت و سـرخوردگي سياسـي   حـزب تـو  پناه بردن بـه  . جامعه است
و مظهـر تمـام    سازد كـه عصـاره  نشيني از وي قهرماني ميو كافه شكست عاطفي، اعتياد

گاه آثار مـن بـه   «: گويداو مي. هاي روزگار خويش است سامانيبها و ناناهمواري ةعيار هم

ن همـان منـي اسـت    اما بايد ديد اين من كيست؟ آيا اين م. تر استاز خودم شبيه »من«

يعني تو هم در آن جـا  . هاستكه عرفا معتقدند بايد از او بريد تا آدم شد؟ يا اين من، من
   .)8: 1383رحماني، ( »ست »ام« ةنمايند »من«در نتيجه اين . داري

هـا بـرود و در ايـن راه    خواهد به جنـگ بـا سـياهي   او از جمله شاعراني است كه مي 
بينـد كـه شـعرش    گويي رسالت خويش را در ايـن مـي  . گيرداي منفي را پيش ميمبارزه

هـاي مصـنوع، اعتـراض بـه     نفـي ارزش  ةشـعر او زاد «. هـا باشـد  ها و پليـدي بازتاب كژي

هـايش خـود را در   گردانـي هاي جبري و محيطي است كه در نخستيـن چشممحكوميت
اي از اصـلاح  وزنـه او در شعر خود ر هر چند .)157: 1379گلسرخي، ( »بيندآنها مي ةمحاصر

هـا  گـري هـا و حتـي اصـلاح   دهد، اما خشم و نفرت مخاطب را عليه تيرگـي دست نميبه
گـويي واكـنش او در   . زدها بـه پـاخي  دارد تا عليه سياهيانگيزد و او را به تأمل واميبرمي

ها و ظلمات را هـر  بايد بدي«: گويدها مصداقي از سخن سارتر است كه ميسامانيبرابر ناب

تر نشان داد تا خواننده از آنها دچار وحشـت شـود و گـرد آنهـا     ه منفورتر و وحشتناكچ
ها بپـردازد چـه نيكـي،    واقعي كسي نيست كه مدام به تمجيد از نيكي ةنويسند... نگردد 

بينـي  نيكي است و هر چه از آن تمجيد شود تزويـز و خيانـت اسـت و جـز يـك خـوش      
با گذر از پل بدي و آشكاركردن آن . كاردنميسطحي و فريبناك چيزي در ذهن آدميان 

توانـد  معقول بودن و تا حدي بدبين بودن است كه مـي . توان به نيكي رسيداست كه مي
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اننـده شـود تـا بـه پيكـار عليـه       آثاري به وجود آورد كه سبب خشـم و برانگيختگـي خو  

  . )30ـ26: 1380 عبدالملكي،( »ساماني برخيزدناب

  

  صرت رحمانيمضامين سياه در شعر ن

گر خشم و نفرت او و اعتراضش نسـبت  ين موضوعات شعر نصرت رحماني بيانترعمده
تـوان بـه دليـل    اين مضامين را مـي . به مسائل زندگي شخصي، سياسي و اجتماعي است

ارتباط قوي با احساسات و عواطف و تخيلات شاعر، از نوع رمانتيسم دانست و بـه خـاطر   
 هاي سياه و تلخ از زندگي جـزء يني و تصوير برخي جنبهشكست، بدب ،انعكاس درماندگي

جـا كـه ايـن مضـامين برخاسـته از برخـي       همچنـين از آن  آورد ورمانتيسم سياه به شمار
. رونـد هاي زندگي و اجتماع شاعرند، نوعي رمانتيسم رئاليستي هم بـه شـمار مـي   واقعيت

  :اند ازت، عبارتاين مضامين كه اغلب آنها در شعر شاعران شعر سياه مشترك اس
  

  يأس، نااميدي، شكست 

ها در شعر رحماني علاوه برتأثير زندگي شخصـي، بيشـتر انعكـاس    تجلي اين مضمون
من شـاعر يـأس و شكسـت، شـاعر     «: گويدمي خود او. دهدرا نشان مي 32شكست سال 

شورش و عصيان نسل خودم بودم و آنچه كه كوچ و شعر مرا و شـعر هـم نسـلان مـرا از     
راه و روال و اسـلوب   داد، عـلاوه بـر  كرد، به آن صداي مشخصي مـي نيما متمايز ميشعر 

هـايي  ، پس از توصيف صحنه»منادي«در شعر  .)27 : 1383رحماني، ( »بود 32 ةشعري، ضرب

است، شاعر اعتـراض خـود را از سـكوت و     تاريك و وهمناك كه نمادي از وضعيت جامعه
: تن اميـد و روشـني و حيـات، بـا تصـويرهايي چـون      رفدست خفقان حاكم بر جامعه و از

كوير، رستن خار و  ةزمهرير يأس، بيراه ،هاي يك شام وهمناك، مرگ نعرهظلمت فشرده
نـارواي حكومـت در بـر     ةوي انتقادهاي تلخ خويش را از شيو .دهدلهيدن شعر نشان مي

  :كند نه بيان ميگوها را ايني مردم در برابر خشونتهاي منفخورد با مردم و واكنش
  هـا هاي خامشـي و مـرگ نعـره   در نعره -

  

ــد را     ــان امي ــت لب ــكوت، دوخ ــغ س   تي
  

  اشكي فتاد و شـمع فروخفـت و مـاه مـرد    
  

ــه    ــورد لاش ــار خ ــهيد را كفت ــردي ش   م
  

  

  )33: 1385رحماني، (  
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در انـزواي  / ات تحقيـر تـه بسـته   اي در عميق ديده/ ـ اي خسته من خسته
  )242: همان( /عنكبوت نااميدي دام گسترده/ س ديگرام اين زمهرير يأسينه

: همـان ( در خـواب  -/ آن شهر ايمني؟ كجاست قصه/ ؟»مدينه«ـ كجاست راه 

428(   
  

  سرانجامي هدفي، بيپوچي، بي

هـدف كـه   بينـيم ره گـم كـرده و بـي    هاي رحماني انساني را ميدر بسياري از سروده
اعتمـاد و اطمينـاني بـه     كند و هيچرد سپري مياش را با غم، اندوه و دهاي زندگيلحظه

كنــد  در افق ديـد او كه تصويري سياه و بدبينانه از فرجـام زندگي ارائه مـي . آينده ندارد
ترمـه   ةوي در مقدم ـ. سرانجامي و مرگ چيزي متصور نيسـت  جز سـياهي و پوچي و بي

فرجام بيش ي بياهجان و جويندبر من رواست كه اعتراف كنم رهروي خسته«: نويسدمي

   .)144 :همان( »امنبوده

/ كـيش خويشـتن، بـي  بـي / خـويش؛  تو بـي اي بي/ ايمني، شوريدگي، در قعر خوابم بي -
خـون  / زار طيف غباري خفته بر درياي شـن / تو كرده در دهليز بادم، بيخاري هدف گم

  .)375: همان( توبي/ توآلود دردم، بيهذيان تب/ شبم 
تـا  / رانـديم، گرييـديم و ناليـديم   / بـا ابـر و بـاد و درد    / كوبيـديم  بيم بي -

  .)343: همان( سرانجامي مرزهاي بي

و گرنه اين تـو و آغـاز   / به من نگاه مكن / بر آستان دنائت بساي پيشاني  -
  .)414: همان( سرانجامي بي

: همـان ( ي سـرابم كـرد  تشـنه / هـدفي  حريق بـي ! / حريق هيچي و پوچي -

414(.  
 بهـار نقطـه  / گاه نبـود آغاز هيچ بهار نقطه/ بهار بود كه درد مرا درو كردند -

  .)408: همان( سرانجامي است فرجام بي
نه مـرگ  ./ ، راه دگرنيست، نيست فرجامي..ـ بمير./ آنچه شايد/ چه رفت؟ -

   )427: همان( ؟مقصد توست
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  انديشيدن به مرگ و خودكشي

رو آرزوي مـرگ و  از ايـن  .نـج و انـدوه اسـت   مرگ در نظر رحماني نوعي رهـايي از ر 
. شـود آرامش پس از آن و دعوت مخاطب به استقبال از مرگ در شعر او فراوان ديده مـي 

سو ناشي از تأثيرپذيري او از هـدايت  ماني از يكهايي از اين دست در زندگي رحكنشگري
هـاي  بسـت هـا بـا بـن   هـا و عصـيان  است و از سوي ديـگر معلول مواجـه شدن اعتـراض

از . دار هدايت بوديم كـه بـه مـا نزديكتـر بـود     ما ميراث«: گويداو خود مي. روزن اسـت بي

اما به رغم اين  .)34: 1383 رحماني،( »تر بود و زودتر از همه مسائل را فهميده بودهمه آگاه

اعتراف، ترديدي نيست كه نفس روي آوردن به رفتارهايي همسان بـا هـدايت، ريشـه در    

 .گي از زندگي و اجتماع داردملال و دلزد خستگي،

جا اين/ كاش آن زمان و آن مكان/ با مرگ ميعاد خواهم داشت/ دريك مكان/ ـ يك زمان
  .)615: 1385رحماني، ( و اكنون بود

اميـد  / خواهـد كـه بازگشـتن از ايـن ره فريـب مـي      /ـ به مـرگ دل بسـپار  
  .)427: همان( خواهد مي

و شـاد بـاش و   / تچهار تاول چركين بدوز بر كفن:/ ـ به مرگ كيست بگويد
 .)410: همان( به گرد گورستان/ خوش بخرام

روي / تـوان با خيـز مـي  / جااز پشت پنجره، از اين/ كنم چه آسانـ و فكرمي
 له، تخت، چون كتـاب / خواب... يك آه و بعد/ روي سمنتي پريد و مردپياده

 .)288: همان(

امـا  / سـت بستيبن ةانديشه گرچه كوچ/ ستبـ انديشه ريشه در تن من مي
   .)193: همان( اي مرد همتي كه نبايد زيست:/ نهيب زد كه

  
  مخالفت با اعتقادات، اخلاقيات و هنجارهاي اجتماعي

داشته باشد از  تواند دلايل متعددگونه مضامين در شعر رحماني ميآوردن به اينروي
كـه مبنـاي   بسـت و اين سيـدن شاعر به بـن صر، رنشان دادن تناقضات اجتـماعي ع: جمله

ز انتقـاد  اي ندارد، دل آزردگـي او از رواج رياكاري، و نيـ ـعقيدتـي ثابت و پذيرفتـه شـده
اي از عصــيان  نمونـه . هـاي حـاكم بـر جامعـه    ها و پريشانيسامانيهـا، ناببه نابهـنجاري
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آن به عنوان خدايگاني پليـد  جا كه از توان مشاهده كرد؛ آن مي رحماني را در برابر تقديـر
  .)319-318 :همان( كنداد ميـي

  : اخلاقيات است با بياني طنزآميز ةي ديگر نوعي هنجارشكني در حوزانمونه
/ كـنم  ه دوسـت مـي شـوم احسـاس مـي     با هر ك/ اين روزها / اي دوست -

  .)540-539: همان( وقت خيانت است/ ر ـايم كه ديگقدر دوست بوده آن
توان ديد كه تنها بـه  ها را نيز در شعر او ميستيزيري از اين سنتــاي ديگـههـگون 

  :كنيمدو مورد از آن اشاره مي
  هاي آنـ تقبيح و تمسخر عشق و اسطوره

كه از نگاه او شاعر است؛ چرا ةها در شعر رحماني در واقع انتقاد از زمان چنين مضمون
  .است و عشق و محبت جايگاه والايي نداردهاي پاك به پايان رسيده ديگر روزگار عشق

يـك داسـتان فتـاده، كسـي     / در پشت آن سـراب رهـي دور دسـت، گـم     -
شـود، ليلـي پرگنـاه در آنجـا     نما گيج ميآنجا كه چشم قبله!/ ناشنوده است
بـرهم نهـاده اسـت،     /ديگـر دو چشـم قيـروش رازسـاز را     / ... غنوده اسـت 

 اي يادگار مانـده / ن نيستم دگرمجنون عشق كس به جها /كاود ضمير  نمي
  .)65-64: 1385رحماني، ( !بمير ! برو/ ليلي،

لب به اين بـاده ميـالاي كـه بيچـاره     / گمراهان است بيهوده عشق افسانه -
  .)195: همان( شوي

  ها به چالش كشيدن معتقدات و ارزش -

هـايي  ؟ تشكيكپاسخگوي باورها و اعتقادات مردم بوده است يا نهو ارزشها باورها آيا 
  .تا ترديد در باورها از اين دست بيشتر معطوف بر رفتار مردم است

هـايي  و حـرف ... شـطحيات اسـت    ،دهـد كـه شـعر   نشان مي سرايشهاي رحماني گاه
 .)325:  1388اورنـد،  ( »رودادبيات يـا زبـان ادبـي و شـعر كنـار مـي       ةزند كه از محدود مي

 جـا در آن. هاروت و ماروت و زهره اسـت  ةسطورمضمون اين شعر گويي روايت ديگري از ا
هـا را در  خواهد به فرشتگان ثابت كند كه اگر آنها هم وضعيت انسانخداوند است كه مي

  .)319: 1385رحماني، ( شدندروي زمين داشتند، به راحتي دچار لغزش مي
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  آلود گناه و )2( 1اروتيك مضامين

اشـعار رمانتيسـم سـياه اسـت كـه بـر       هـاي مشـترك در   تظاهر به گناه، از جمله تـم 
وضعيت نابهنجـار سياسـي و   . مجموعه اشعار رحماني نيز تا حد زيادي سايه افكنده است

گونـه  هـاي مـذهبي بسـترهايي بـراي رشـد اين     اجتماعي، رواج فساد اخلاقي و ضعف باور
هـا و  بيـان پليـدي   زيـرا . دهـد سوي ناتوراليسم سوق مـي  شود و ادبيات را بهمفاهيم مي

هـاي  هاي اخلاق، عرف و ديـن از مشخصـه  ادن خط قرمزـنه هاي جامعه و زير پالودگيآ
  .شوداصلي در آثار ناتوراليستي است كه در شعر رحماني نيز ردپاي آن ديده مي

زخمي نهاد بر دلم و آشنا شـديم  / يك زن كه شامگاه  ـ داغم بر لب ز بوسه
سـپس از هـم جـدا    ! كيسـتم نشـناخت  / با يك گناه عهد ببستيم و او مرا / 

  .)57: 1385رحماني، ( !شديم
هـاي  شـب  خوابـه اي خـاطره هـم  / رنگ ي بيـ سرخاب ميالاي بر آن گونه

با غير بياميز و منه چشم به / زده بودي هر چند تو غمخوار من غم/ سياهم 
  .)222: همان( راهم

 

  تقبيح ارزش ذاتي براي خود به عنوان يك انسان

گـرد  كام، ابلـيس، هـرزه  مار تشنه: هاي زشت و ناروايي چونا عنوانرحماني خود را ب
توصـيف  ... رد، شاعر خودخـواه و  گورستان، سگ ولگ ةسحر جادوگر شب، باد آوار ،مست

گـر شـاعر   ناگفته پيداست كه اين امر ناشي از نگاه معترض و منتقـد و عصــيان  . كندمي
چنــان كـه حتّـي    و از جامعـه دارد؛ آن ر عمق نفرت ابيند، و ريشه داست عليه هر چه مي

  . پردازدهاي مثبت وجودي خود ميگـاه به نفي تـمام ارزش
 ويرانـه بميـرم   ةبگذار كـه در گوش ـ / دل  ،من ةـ من بوم هوس بودم و ويران

  .)72: همان(
 زشت كه در پهنه منم آن فاحشه/ هايم قفل ام بر ره و لبها دوختهـ چشم
آه آن كس كه به يك / كشم و خون در دل خود مي غازه بر صورت/ زيست 

  ) 95: همان( !لحظه مرا خواهد نيست

                                                 
1. Erotic 
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سـوزانده  / پيشاني خود بـر آسـمان سـوده    / تاجان ـ ابليس منم، خداي بي
  .)165: همان( ابليس اگر منم رها بوده/ غرور اگر چه بالم را 

  
  توصيف مي، ميخانه و مستي 

گر از شـاعران، ناشـي از اوضـاع    ماني و برخي ديگونه مضامين در شعر رحانعكاس اين

و سـرخوردگي شـمار    32مـرداد   28هاي پس از كودتـاي  ايران در سال ةسامان جامعبنا

اي كه شدت در دوره. ويژه قشر روشنفكر و برخي فعالان سياسي است بسياري از مردم به
بـرد بسيــاري از   اي را از بـين مـي  خفقان و استبداد، امكان هرگــونه حركـت و مبــارزه   

تنها راه رهـايي را در ويـران كـردن     -سرخورده و نااميد از مبارزه -ن شاعران و روشنفكرا
ميخانـه در ايـن   . بيننـد درك و آگاهي خويش و پنـاه بـردن بـه غفلـت و فراموشـي مـي      

اي از آوردن عـده هـا از سـويي بـه معنـاي ظـاهري آن دلالـت دارد و بيـانگر روي        سروده
خبـري  هاست و از سوي ديگر نمـادي از فراموشـي و بـي   خانهها و قهوهدهمبارزان به ميك

  . طور كلي اين فضا در اشعار پس از كودتا بسيار آشنا استاست و به
در شعر زمستان اخوان نيز فضاي عمومي ماجرا همين است كـه شـاعري دلخسـته و    

سـت پناهگـاهي جـز    نااميد، از غم و اندوه عميقي كـه روح او را در كـام خـود فروبـرده ا    
فروغ فرخزاد بهترين تصـويرهاي عينـي را   . ميخانه و ترساي پير پيرهن چركين آن ندارد

: گويـد جـا كـه مـي   ين فضـا به نمايش گذاشته است؛ آنخود از ا »هاي زمينيآيه«در شعر 

بـه  / تحـرك روشـنفكران را   انبــوه بـي  / با آن بخارهاي گس مسمــوم / هـاي الكلمرداب
هـا،  كه جامعه با مردن خورشـيد و گـريختن ايمـان از قلـب    چرا »شيدندژرفناي خويش ك

   .)341-338 :1368فرخزاد، ( پايان شده است دچار يك خالي بي
مي را به جز  با جام دگر، برده/ مستم كن و با خود ببرم، اين من و اين تو -

  .)197: 1385رحماني، ( !مستم كن و با خود ببر امشب، ببر امشب/ امشب 

گرچـه بسـيار سـخن مانـده     / ي بده، مي بده، بي مي نتوان زيست دمي م -
  .)196: همان( ولي وقت كم است
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شـويم و گـل   پرورده مي/ ما در غبار الكل و افيون / كنيم؟آه اينجا چه مي -

  .)598: همان( هاي پياپيآفت براي نسل/ و روشنفكر خواهيم شد/ كنيم مي

زان / ام ز راه، ز جـا برخيـز  خسـته  تـن / اي مي فـروش درد بـه دل دارم    -
مگذار همچو ! / آب حيات، بر لب خشكم ريز/ پيشتر كه خون به دهان آرم، 

مگذار هاي هاي بگريم / در پشت در به زوزه سپارم شب / پير سگي مطرود 
  )91: همان( ام بر لببگشاي در، بريز مي/ تلخ 

رق جامي، بـر او  كجاست زو! / اميد نيست به خاك/ اميد نيست به ساحل -
  .)572: همان( بياويزيم؟

  
  ستايش غم و درد و اندوه 

هـا و  شكست همواره با خود بر باد رفتن اميـدها را بـه همـراه دارد و ويرانـي انگيـزه     
در ايـن ميـان، زنـدگي    . بر باد رفتن آرزوها نيز حاصلي جز اندوه و حرمان نـدارد . آرزوها

. و ساختن يا با آه و ناله سودا كردن نيسـت هاي اميدباخته چيزي جز سوختن كردن آدم
ست كه در تمام زنـدگي بـا او   ايهاي كهنهكاميها و تلخشعرهاي رحماني انباشته از غم«

آشـكاري از خـود نشـان     ةهـا چهـر  لحظـه ة شـعرها و در هم ـ  ةاند و در هم ـهمسفر بوده
 »او دارد ديـده خوشـي ن دهند، پيدايش آنها در شعر از سر تفنن نيست و ريشـه در دل  مي

براي رحماني چندان تفاوتي ندارد كه غم او از چه نوع باشد،  .)278 :1380اخوان لنگرودي، (
  : پرستي باشدتواند غم خودكامي و شهوتحتي مي
غمـي   /مست از افيون هسـتي  »شمايان« /زمان زنجيري شيطان مست بودـ 

: 1385رحمـاني،  ( پرستيشهوت غم خودكامي و/ هايم روان بودشيرين به رگ

89(.  
مردي كه / اش از غم بودمردي كه شادماني/ مردي را ةـ آن شب دريد سين

 .)154: همان( بودبان جهنم مردي كه قفل/ گشت در پي خود ميدربه

عاشـقان   چـة كه در كو/ از من بپرس/ درازناي شب اندوهان را/ ـ اي دوست
  .)551: همان( امرقصيده/ تا سحرگاه
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  هاي وهمناكو موقعيتتوصيف فضاها 

كشي و آفرينش فضاهاي پر وهم و خيال كه انباشته از شب و تاريكي و تباهي و كينه
جـا كـه   اسـت، امـا از آن   )3(1هاي گوتيك مرگ و نعش و مردار است، بيشتر خاص داستان

ود و ــ ـآلكوشد با نگاهي وهــم ست و گـاه نويسنده يا شاعر ميا چنين فضاهايي تخيلـي
تـوان  سامان جامعه چنين فضايي را خلق كند، بر اين اساس مياع نابــميز به اوضآراقـاغ

تري از وضعيت فضاهاي گوتيك را در رمانتيسم سياه مشاهده كرد؛ خصوصـاً  تصوير ملايم
. يابـد خـود نمـي   ةخوشي در جامعاي براي دلمايههاي رحماني كه هيچ دستدر سروده

تـوان  اخوان ثالث نيز مي »نادر يا اسكندر «گرش را در شعررنگي از اين نوع نهاي كم نشانه

و  »برچيـده دارهـا  «آورد و سـخن بـه ميـان مـي     »تپشمزار آباد شهر بي«جا كه از ديد؛ آن

هـاي رنـج و خشـم و    بوتـه «اي ــ ـبـه ج  »هاي پليديبنرستن پشِك«و  »هاشستن خون«

را هـا  فرخـزاد نيـز ايـن نشـانه     »هـاي زمينـي  آيه« در شعر .)20-19: 1361اخوان، ( »عصيان

هـاي دار،  كشـد كـه در آن، طنـاب   جا كه مراسم اعدامي را به تصوير ميآن ؛توان يافت مي
ريزد و تماشـاچيان، از تصـور   چشمان پر تشنج محكومان را از كاسه با فشار به بيرون مي

   .)340: 1368فرخزاد، ( كشدشان تير ميشهوتناكي، اعصاب پير و خسته
اي گوركن بپيچ نگه را بـه گـرد   / من را به زهر شوي لاشه! رده شويـ اي م

هـاي مـن   شعر اي خـدا ترانـه ز لـب   / امزنجيري خموشي جاويد گشته/ راه
  .)118: 1385رحماني، ( مخواه

/ آيـد بـوي نعـش پـدران و پسـران را پـس در مـي      / ـ بوي نعش من و تـو،  
فريب اسـت  : ه كشيدندها نعرنعش/ نسل در تكوين است: / شهرداران گفتند

  .)271: همان( مرگ در تمرين است/ فريب
نخـي بـر آن بكـش، وردي    / چشـمت   ةهاي من سوراخ كن با متو دندانـ 

/ پس چه شـد شـاعر؟  : اي پرسيد روزي كه گر آزاده! / بخوان، آويز بر سينه
  .)30: همان(بگويد مرد از كينه / نگويد مرد از حسرت، 

                                                 
1. Gotic 
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دو / درگـاه  ةدو تخم چشم فتاده بـه پل ـ / من  ةتشكس ةكهن ةـ كنار جمجم

دو تخم چشم كه در انتظـار مانـده   / تخم چشم كه روزي درون جمجمه بود
  .)159: همان( به راه

لـب خـاموش   / بـارد  آسمان اشك رنج مـي / بسته ـ دشت پر عقده، لب فرو
  .)53: 1385رحماني، ( كاردبر دلم تخم كينه مي/ كامم باز تشنه

  

  
 هاي متعدد از شب و سياهي زيتصويرسا

در شعر رحماني نيـز  . شب در شعر نو معمولاً نماد ظلم، بيداد، خفقان و استبداد است
عر رمانتيـك نيـز   دهد كه شااين حقيقت نشان مي. شب در همين معنا به كار رفته است

اي هاي سياسي سخن بگويـد چـاره  خواهد از واقعيتاستبدادزده مي ةوقتي در يك جامع
امـا در جـايي   . ها نـدارد ز توسل جستن به علائم و اشارات مرسوم در ميان سمبوليستج

نمـود بسـيار طبيعـي در     كه رمانتيسم از نوع سياه و بدبينانه است، تاريكي و تيرگي شب
به دليل آن كه گويي شاعر به طور واقعي تمـام حركـات خـود را    . كندبافت كلام پيدا مي

  .در دل شب انجام داده است
بازمانـده  / دارانزنـده ي شـب راوي افسانه/ فرزند شبان شب/ آنك آنك منـ 

 مانده باز از نسل عياران/ سر بردهدر نهفت شـب به/ در نهاد شب زندگاني را
  .)601-600: همان(

  .)92: همان( مرفين مرگ ريخت به ناكامي /اما، سكوت شب به صداي منـ 
/ مـرا رهـا كردنـد   / شـكوه و جنـون  شب / شب بلند ستوه/ شب غريبي بودـ 

  .)388: همان(جدا، جدا كردند / به زير تيغه ياد/ خون ةميان چشم
رحماني گاه از عناصري چون غروب، خورشيد، كفتار، خون، جغـد، بـاد، كوچـه، نيـز     

. دهـد تـر جلـوه مـي   و بدبينانـه  تـر سازد كه شعر او را سـياه گيرد و تصاويري مي مدد مي
نـاب   ايهگذارند، اما در بافت كلام جلوها را به نمايش ميچند زشتيگونه تصويرها هراين

ها به آنها توجه كنـد،  شناسي زشتياگر مخاطب از منظر زيبايي. و زيبا و هنرمندانه دارند
نظيري خواهد يافت كه به دليل قرار گرفتن در آغاز اشعار، در حكم براعت تصويرهاي بي



94 
  1391بيست و هفتم، زمستان شماره ، سيپژوهش زبان و ادبيات فار /

دهنـد؛ بـه نحـوي كـه     زنده و گويـا بـه اشـعار مـي    شوند و نمودي استهلال محسوب مي
تواند آنها را در ذهن خود به تجسم درآورد و در همراهي و همدردي بـا  مخاطب شعر مي

  .شاعر از آن همه سياهي، تلخي و درد، ابراز تنفر و انزجار كند
دسـتان در  تفاوتي برخي از مردم نسـبت بـه تهـي   دادن بيبراي نشان »لوطي«در شعر 

  : دهداستهلال شعر، تصويري سياه در عين حال گويا از فقر ارائه ميبراعت 
چند تيـر چـراغ   / جوي، تن در لجن فروبرده/ كوچه تف كرده زآفتابي تندـ 

  .)83: همان( شان آفتاب را خوردهسايه/ ساكت و مات
  : كشدنيز سرگرداني خود را به تصوير مي »نهايتتا بي«در آغاز شعر 

ت ـس ـمـردي / رزـم ـمن در اين شـب بـي  / چركين سياه مرطوب ةدر سايـ 
  .)316: همان( ست سرگرداننوري/ زنداني

 يزييگير پاات خويش را از يك غروب دل، احساس»پاييز ةعصر جمع«رحماني در شعر

  : كندگونه بيان ميو اندوه و مرگ نهفته در آن، اين
لـه  لـه / پائيز ةمععصر ج/ يز بوديپا/ وزيدغرب مياز / و آفتاب خسته بيمارـ 

  . )291: همان( باد هار/ آواره؛ / زده، عطش/ زنان، 
تاريك و روشن  ةدر وجود او دو نيم. ه و تلخ نيستاما اشعار نصرت رحماني تماماً سيا

ت هاي هر شاعر بـزرگ اس ـ وجود دارد كه همواره با هم در جدال هستند و اين از ويژگي
نسبتاً متنـاقض و متعـارض وجـود     كرهعت دو نيمي به وسادرون خود عرصهزمان كه هم

. برنـد ديگر در همزيستي مسالمت آميز به سر مـي كه باشندگان آن، به راحتي با يك دارد
معطـوف بـه آزادي    ةمان قطعي دارد كه شعر نوعي ارادشفيعي كدكني بر اين حقيقت اي

د يك تناقض دارد هر هنرمند بزرگ در مركز وجود خو« .)271: 1379شفيعي كدكني، ( است

خلاقيـت  . و اگر روزي به از بين رفتن يكي از نقيضين منجر شود، كار هنرمند تمام است
ست كه يكـي  ا رواز اين .)271: همان( »گاه اين تناقض نيستهنري چيزي جز ظهورات گاه

 ـ   «: از محققان معاصر بر اين باور است كه اشي از ـتمام خلاقيت هنـري رحمـاني را بايـد ن

او ... اسـت ودي او قـرار داشـته   ـركز وج ـــ ـاي دانسـت كـه در م  اقض خجستهـنهمين ت
زرقـاني،  ( »هـا معلـوم كنـد   تواند تكليـف خود را با يكي از دو سوي اين نقيضگاه نمي هيچ
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 ةتوان گفت كـه از ايـن منظـر، غلبـه بـا نيم ـ     نصرت رحماني مي ةبارولي در .)288: 1383

  .اجتماع و سياست است تاريك وجود اوست كه بيشتر متأثر از
  

  گيري نتيجه

ريشه در عصيان و اعتـراض برخـي شـاعران غربـي      رمانتيسم سياه و تلخ كه در اصل
پـرتلاطم و پـرتنش در    ةدر ايران است كه محصول يـك دور  يك جريان مهم ادبي ،دارد

اوج رواج ايــن نــوع رمانتيســم را بايــد از . بخشــي از دوران حكومــت پهلــوي دوم اســت

دار شدن عواطـف  و عصياني برخاسته از خدشه 1332مرداد سال  28كودتاي  پيامدهاي

هاي پس از و احساسات بسياري از مردم، روشنفكران و شمار زيادي از شـاعران در سـال
آن فضاي اختناق سياسي، تسلط استبداد و رواج فسـاد، فقـر و نـاامني،     در. كودتا دانست

اي شد بـراي  وسيله اين نوع ادبي ...ز حكومت، وزدگي ايأس روحي و رواني مردم و و دل
اين شاعران بـراي كاسـتن آلام   . آوردن شاعر به دنياي تخيلي و احساساتي رمانتيسمروي

هـا و اعتـراض بـه    ها و نيز گزارش دردهـا، نابسـاماني  ها و آرمانرفتن آمال باد ناشي از بر
انديشي،  اين اشعار را مرگ ةمايوناغلب در. ياه پناه بردندبه رمانتيسم س ،وضعيت موجود

  . دهدتشكيل مي... نااميدي، توصيف شب و سياهي و ترسيم فضاهاي وهمناك و
ترين شاعران رمانتيسم سياه است و انعكاس اين نوع ادبـي  نصرت رحماني از برجسته

 ةين اشـعار وي عـلاوه بـر جنب ـ   مضـام . در شعر او بيش از ديگر شاعران اين عصـر اسـت  
 ةايـران در دور  ةجامع ـ ةواقعيـات تلـخ و گزنـد    ةبرگيرنـد  عاطفي و تخيلـي در احساسي، 

سـت  ا چنين بازتـابي مرداد است و هم 28اختناق، استبداد و هرج و مرج پس از كودتاي 

گـرفتن از طنـز    بهـره . و بسياري از مردمي كه به وضعيت او گرفتارند از زندگي فردي او
هـاي زبـان عاميانـه، وجـود     ه، اسـتفاده از قابليـت  هاي هنرمندانتلخ و سياه، تصويرسازي

پروايـي و جسـارت ايـن     بي .است هاي شعر نصرت رحمانياز ويژگي ،مضامين ناب و تازه
هاي زمانـه،  شاعر در اعتراض به وضعيت جامعه و حس تعهد او نسبت به گزارش واقعيت

تمام . است او شده موجب تلفيق رمانتيسم سياه با رمانتيسم اجتماعي و رئاليسم در شعر
اسـت   ها صميميتي به شعر رحماني بخشيده و آن را از حد شعار خارج كـرده اين ويژگي

  . ها درخور توجه استها و تلخيتمام سياهي ةتا آنجا كه با وجود غلب
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  نوشتپي

  .538-535: 1389، 2سيدحسيني، ج :ك.ر -1
ــات اروتيــك -2 ـــي ا): a.da.bi.yat.e.e.ero.tic( ادبي ــه عشــق  نوع ــه در آن ب ـــيات ك ز ادب

هاي عشـق  اوروتيـسم همة جنبه. شودهاي جنسي عشق پرداخـته ميجسمـاني و جنبه
پـردة  هاي لطيـف تـا نمـايش و توصيــف بـي     ورزيجسماني و امور جنسـي را، از عشـق

اما پيش از هر چيز بايد ميان شعر اروتيك و عاشقانه نيـز  . گيردبرمي فعاليـت جنسي، در
شعر اروتيـك دربارة عشق جسماني است، اما شـعر عاشقانه گـرايش دارد  . قائل شد تمايز

هاي مسائل جنسي پرهيز كنـد كـه البتـه اسـتثناهايي نيـز      كاريكه از پرداختـن به ريزه
  .)37-34: 1376انوشه، (وجود دارد 

 اي آلمـاني بـه نـام   اصطلاح گوتيك صفت نسـبي قبيلـه  ): Gothic Novel(مان گوتيك ر -3
اطلاق شد و رفته رفته بـه معنـي   بعدها اين واژه به اهالي آلمان . بوده است )goth(گوت 

محيط داستاني رمان گوتيـك يـا   . رفت كار هاي قرون وسطي است، بهچه داراي ويژگيآن
-چـال، راه وجود سـياه . تاريك قرون وسطي استهاي نيمهها و قصررمان سياه غالباً قلعه

و  هـاي مرمـوز  ميني، درهـاي متحـرك، عـواملي چـون روح، غيبـت     روهاي تاريك و زيرز
ز انحصـار  رفته رفته معني گوتيك ا. استحوادث غير طبيعي از مشخصات رمان گوتيك 

درآمـد و بيـانگر    ت بـه ـي اس ــرون وسط ــهـا مربـوط بـه ق ـ   هايي كـه محـيط آن  داستان
مرمـوز و   هايي شد كـه حـوادث غيـر عـادي، خشـن و غيرمنطقـي را در فضـايي        داستان

   ).251-250: 1387داد، (كند هايي نامتعادل روايت ميترسناك با آدم
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